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 مذاكره با دوستان جديد ايرانى 

ــت كه ايرانى ها «روحانى» را به  � امروز دقيقا يك ماه اس
ــت جمهورى انتخاب كرده اند. انتخابى كه نشان داد  رياس
ــتباه مى كردند.  ــان و تحليلگران اش تقريبا اكثر كارشناس
ــار خاص و متفاوتى از اين انتخابات نمى رفت. در اين  انتظ
ــكا و دولت «اوباما» وجود  موقعيت فرصت هايى براى آمري
ــمردن نظر همه در سياست  دارد كه اگر ملزم به محترم ش
خارجى هستيم، نمى توانيم از آنها به راحتى بگذريم. در اين 
ميان من سه فرصت بزرگ را بررسى مى كنم: روحانى در 
جمع هاى خصوصى و عمومى نشان داده است كه خواهان 
طرح دوباره مساله روابط تهران-واشنگتن است. او از قطع 
ــط ايران-آمريكا به عنوان «زخمى كه التيام نيافته» ياد  رواب
كرد. چنين توصيفى تغيير قابل توجهى است. روحانى به 
مساله مهمى مى انديشد، اگر آمريكا هم همين كار را كند، 
برد بزرگى خواهد كرد.   روحانى پيش از اين، مذاكره كننده 
ــت، تا زمانى كه احمدى نژاد فرد  ــد هسته اى بوده اس ارش
ديگرى را به جاى او منصوب كرد. رييس جمهورى جديد 
ــرى را مجددا از  ــت او «آن» موضع گي ايران اعلام كرده اس
سر خواهد گرفت. اين فرصت تكرارنشدنى براى پيش رفتن 
ــمت نوعى قرارداد بلندمدت بر سر پرونده هسته اى  به س
ايران، اهداف، ادعاها و محدوديت هاى آن است كه در دوره 
ــتيم. روحانى  احمدى نژاد ميليون ها مايل با آن فاصله داش
خواستار گفت وگو هاى مستقيم شده است. پرونده هسته اى 
هم مطمئنا اهميت درجه يكى براى او خواهد داشت. مساله 
ــور تبديل به موضوع مهمى شده  سوريه نيز براى دو كش
است. روحانى مى تواند از اعضاى ميز مذاكرات حل بحران 
سوريه باشد. آمريكا آشكارا در سوريه، برنامه مسلح كردن 
ــت؛ شورشيانى كه جنگ را به  جنگجويان را ادامه داده اس
منازعه اى فرقه اى و باندى كشانده اند. هم اكنون مناطقى كه 
توسط شورشيان كنترل مى شود گرفتار هرج ومرج مطلق 
است. اين سياست، محكوم به شكست است. اما براى اين 
بحران حتما راه حل ديگرى نيز پيدا خواهد شد. با بر سر كار 
آمدن دولت جديد روحانى و تلاش هاى او اين مهم ممكن 
خواهد شد و تلاش هاى بى نتيجه «جان كرى» براى تشكيل 
اتحادى از همه طرف ها در ژنو، جان دوباره اى خواهد گرفت. 

 دستور كار روحانى 
ــت؟ اينكه آمريكا، ايرانى ها  دغدغه هاى روحانى چيس
ــروع مذاكراتى سازنده درك كند، حياتى است.  را براى ش
بالاترين دغدغه اين است كه آمريكا نگاه به ايران به عنوان 
ــورى «ستيزه جو» را كنار بگذارد. با يك ايرانى هم كلام  كش
ــويد تا بفهميد كه ما چيزى بيش از انزواى اقتصادى به  ش
ملت ايران تحميل كرديم. بله چيزى بيش از آن. اين آسيب 
بيشتر فرهنگى و فناورى است و در اين راه، جامعه جهانى 
هم به ما پيوسته است. ايرانى ها خود را هم رديف ملت هايى 
ــطح جهانى داراى درآمدهاى متوسط است مثل  كه در س
ــهم  ــيه، برزيل، هند، چين و آفريقاى جنوبى كه س روس
قابل توجهى از اقتصاد دنيا را در دست دارند، مى بينند. آنها 
درك درستى دارند. ايران بايد در ميان قدرت هاى درحال 
ــور قرار بگيرد و خودش خوب اين را مى داند كه از چه  ظه

طريق به اين جايگاه برسد. 
  روحانى البته دو دغدغه قابل توجه ديگر هم دارد: 
ــتار يك برنامه انرژى  اول اينكه، همه مردم ايران خواس
ــتند بنابراين هيچ دليلى وجود ندارد كه  هسته اى هس
ــت را نشان دهيم. دارا و  چيزى غيراز آن چيزى كه هس
ندار مفهوم قابل طرحى در مذاكرات نيست و به نظر، هيچ 
وقت هم نبوده است. مساله تنها نوع و اندازه توانمندى 
اين برنامه هسته اى است. انگيزه ايران «عمل گرايانه» (شاه 
هم به دنبال برنامه هسته اى وسيعى بود)، «نمادين» (اين 
ــاير دولت هاست) و  ــمبلى از برابرى ايران با س برنامه س
ــتراتژيك» است. به عنوان نكته آخر اينكه، من  البته «اس
با تحليلگرانى كه معتقدند ايران احتمالا بمب نمى خواهد 
اما به دنبال رسيدن به توان بازدارندگى در مقابل اسراييل 
ــاده است، تهران  ــيار س ــت، موافقم. دغدغه دوم بس اس
ــگاه خود به عنوان قدرت منطقه اى  به دنبال تثبيت جاي
است. حرف چندان جديدى در اين باب نمى شود گفت. 
اين موضوع غيرقابل اجتناب است. براى ساير قدرت ها در 
منطقه روشن است كه اين موقعيت، بسته به چگونگى 
ــط ايران است. تا پايان  اعمال اين قدرت در منطقه توس
هفته، طبق گزارش وال استريت ژورنال كاخ سفيد تصميم 
به جدى گرفتن پيام هاى روحانى گرفته است. پنجشنبه 
پيش رو مقام هاى آمريكايى با گروه 1+5 در بروكسل بر 
ــدن به تهران به بحث خواهند  ــر چگونگى نزديك ش س
نشست. چنين تلاشى شايسته تحسين است. روحانى 
ــت. او خواستار  نكته هاى مهمى براى بحث خواهد داش
ــت. در ايران نيز جناح هاى  ــدى از روابط اس دوران جدي
مختلفى قرار دارند. تندروها در پست هاى مهمى هستند 
ــه بايد منتظر  ــود دارند ك ــايل مهمى وج ــوز مس و هن
پيش آمدنش باشيم. اما روحانى برنده اكثريت آرا در دور 
ــخصيتى است كه تعهدش به ازسرگيرى روابط  اول، ش
بيش از تقابل است. بزرگ ترين نگرانى من، پاسخ به اين 
پرسش مهم است كه آيا واشنگتن، ايران را همان طورى 
ــا گزينه  ــا بر اينكه تنه ــد پذيرفت ي ــت خواه كه هس
ــرد. با توجه به آنچه  ــت، تاكيد خواهد ك «خصومت» اس
ــد  دوره «خاتمى» در ايران در جريان بود، به نظر مى رس
روى كارآمدن يك اصلاح طلب فرصت انجام آن را به دست 
ــج اين فرصت ها نيازمند متوقف كردن  خواهد داد. تروي
هرگونه تهديدى است كه كسى هم البته در واشنگتن 
به دنبال آن نيست. اما ناديده گرفتن اين خطرات، بسيار 
هزينه زا خواهد بود: آمريكايى ها طرف هاى ايرانى را كه 
به دنبال ديپلماسى هستند، بى اهميت مى انگارند و در 
ــانى بها مى دهند كه جو وحشت به وجود  عوض به كس
مى آورند. گفت وگوهاى 1+5 اين هفته يك شروع باشكوه 
است. اميدوارم كه در اين گفت وگوها به موضوع سوريه 

هم همپاى پرونده هسته اى توجه شود. 
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ــراوان دارد و در دماى  ــرق ف ــى ب ــن منطقه قطع اي
50درجه مجبور هستيم ساعت ها بدون برق سپرى 

كنيم. 
ــد و دكترا در  � ما تحصيلكرده هاى كارشناسى ارش

ــگاه آزاد به صورت هيات علمى مشمول حضور  دانش
داريم. دانشگاه در ابتدا از ما تعهد چهارساله محضرى 
ــت كرد كه در اين مدت به صورت هيات علمى  درياف
ــور پيدا كنيم و طى اين  ــگاه حض تمام وقت در دانش
ــد تا در پايان  ــدت كارت پايان خدمت ما صادر نش م
ــان دوره  ــالا كه ما به پاي ــود ح ــه ما داده ش دوره ب
رسيده ايم دانشگاه طى يك بخشنامه به واحدها اعلام 
ــبت به ما ندارد.  ــگاه هيچ تعهدى نس كرده كه دانش
ــال و از دست رفتن بسيارى  بعد از گذشت چهارس
از فرصت هاى شغلى و افزايش سن آيا امكان دارد ما 

بتوانيم شغل ديگرى بيابيم؟ 
ــيرى ايستگاه هاى  � ــهرهاى گرمس ــيارى از ش در بس

ــه اى بسته اى است كه داخل  اتوبوس محفظه هاى شيش
ــت. نمونه آن  ــپيلت هاى كوچكى نصب شده اس آن اس
ايستگاه هاى اتوبوس خيابان دانشگاه در شهر زاهدان است. 
به نظر مى رسد شهردارى تهران نيز مى تواند از اين تجربه 
خوب، دست كم در ايستگاه هاى بى آرتى استفاده كند تا 
ــهروندان از گرماى سوزان تابستان نجات پيدا كنند و  ش
براى استفاده از وسايل حمل ونقل عمومى ترغيب شوند. 

ــلاب تا فاطمى، خيابان  � ــان جمالزاده از انق  خياب
ــگاهى است كه در ساعات صبح، به  باريك و پرفروش
دليل بارگيرى مغازه ها ترافيك زيادى ايجاد مى شود. 
هر دو طرف خيابان كاميون هاى لبنيات و كالاهاى 
ــه ترافيك خيابان  ــا ب ديگر توقف مى كنند و اساس
توجه نمى كنند. از پليس راهنمايى و رانندگى تقاضا 

مى كنيم به اين موضوع رسيدگى كند. 
در پاسـخ به پيام «زبان تالشى را نجات دهيد» با  �

سلام خدمت دوست عزيزم كه در مورد زبان تالشى 
ــت اما لازم به تذكر  دغدغه دارند كه البته برحق اس
است كه اولا شرق و غرب گيلان، گيلك زبان هستند 
اما با گويش متفاوت، ثانيا غرب گيلان به جز دو يا سه 

شهر، بقيه شهرها تالش زبان نيستند.
ساكن خيابان پيروزى در اطراف مترو شيخ الرييس  �

ــتگاه  ــت كه اين ايس ــال اس ــدود دو س ــتم. ح هس
ــد ولى به دنبال آن، پله برقى ورودى مترو  افتتاح ش
راه اندازى نشد و چندين بار با مسوولان تماس گرفتم. 
ــد. واقعا پله ها  وعده هايى دادند ولى هيچ خبرى نش
زياد و براى جمعيت زياد اين مسير، خسته كننده و 

طاقت فرساست. 

در انتخابات 24 خرداد مثل انتخابات دوم خرداد  �
غافلگير شديد يا انتظار پيروزي داشتيد؟ 

اين انتخابات با انتخابات سال 76 خيلي تفاوت داشت؛ 
اين بار پيروزي غافلگيركننده نبود، ترديدي نداشتيم كه 
در انتخابات رقابتي اصلاح طلبان برنده هستند به خصوص 
ــوند.  ــر بتوانند با نامزدهاي اصلي خود وارد ميدان ش اگ
ــان اصلاح طلبي هم  ــاي ديگر جري ــورد كانديداه در م
مطمئن بوديم اگر موج برخاسته از اصلاح طلبي را بشود 
ــر كانديداي بعدي هدايت كرد، باز هم پيروزي  پشت س
ــت اما البته در اين مرحله يقين نداشتيم كه  قطعي اس
ــن انجام داد اما اين بار  ــود اين كار را با ضريب مطمئ بش
پيروزي كه حاصل شد كاملا يك پيروزي برنامه ريزي شده 
ــاد موج اميد براي  ــود؛ يعني كانديداي حداكثري، ايج ب
ــر كانديداي  تغيير، ائتلاف و بالاخره انتقال موج پشت س
ائتلافي. در انتخابات 76 تصوري كه وجود داشت اين بود 
كه آقاي خاتمي مي آيد و جمعي از نخبگان و فرهيختگان 
در حدود چندميليون به ايشان گرايش پيدا مي كنند و 
ــكل  ــي ش كم كم يك محفل فرهنگي، علمي يا سياس
ــال 76  ــرد ولي اين دفعه همه آن چيزهايي كه س مي گي
ــده بود. حزب و تشكل داشتيم.  مي خواستيم حاصل ش
ــريه، روزنامه و جرايد مربوط به اصلاحات و ارتباط با  نش
مردم هر چند با محدوديت هايي وجود داشت؛ بنابراين 
ــناريو  ــد كه ما با س برنامه ريزي خيلي دقيقي انجام ش
خود اصلاح طلبان وارد ميدان شويم نه بر اساس سناريو 
ديگران. ممكن بود روي تعداد آرا بحث مي كرديم ولي از 
مدت ها پيش اصلاح طلبان به اين نتيجه رسيده بودند كه 
ــان در انتخابات شركت كنند، پيروز  اگر با برنامه خودش

ميدان خواهند بود. 
 مي گوييـد حـزب و تشـكيلات و روزنامه هـاي  �

اصلاح طلب و ارتباط با مردم وجود داشت در حالي كه 
برخى معتقدند چند سال گذشته ما با فضاي خاصي 

مواجه بوديم؟ 
در چهارسال گذشته، فضا، فضاي خاصي بود. اما اين 
سازماندهي و روند تشكيلاتي به طور كامل مختل نشده 
بود. با وجود اينكه كركره برخي احزاب پايين كشيده شده 
ــال دولت  ــازي كه در هشت س بود، اما با توجه به نهادس
ــال اول دوره آقاي احمدي نژاد انجام  اصلاحات و چهارس
شده بود، توانستند نقش خود را به خوبي ايفا كنند و در 
طول اين 12 سال يا بهتر بگويم 16 سال گذشته كساني 
كه در جريان اصلاح طلبى فعاليت مي كردند در شهرهاي 
ــال، ارتباطات را حفظ كردند.  كوچك و بزرگ به هر ح
ــال گروه هاي  ــه، اينكه در اين 16 س ــي مهم تر از هم ول
اصلاح طلبى به انسجام فكري رسيده اند؛ وقتي كه رهبري 
ــط بدنه  اصلاحات تصميمي مي گرفت اين تصميم توس
ــد و در مسيري قرار مي گرفت كه  اصلاحات درك مي ش
ــت آن مسير را  در حقيقت رهبري اصلاحات مي خواس

به پيش ببرد. 
  شما مي گوييد، مي دانستيد پيروز مي شويد؟  �

ــته  ــال گذش ببينيد. من نمي خواهم بگويم كه از س
ــتيم اين بود كه اگر  ــتيم اما برنامه اي كه داش مي دانس
ــن انتخابات نتيجه  ــت عمل كنيم، مي توانيم از اي درس
دلخواه را بگيريم. ما تا هفته قبلش فكر مي كرديم كه به 

مرحله دوم مي رسد. 
  حتي بدون كناره گيري آقاي عارف؟  �

به هر حال ائتلاف جزيي از اين پروسه بود. حتي شايد 
بدون آن حالت (كناره گيري محمدرضا عارف) اين امكان 
وجود داشت ولي قطعي نبود. شايد از آذر 91 كه پروسه 
انتخابات درون اصلاحات فعال شد، ما از مراحل مختلفي 
ــتيم و از اوضاع تحليل داشتيم. شركت مشروط،  گذش
شركت با كانديداي حداكثري، كانديداي اجماعي و.... . 
ــل ما از اوضاع اين بود كه اراده و برنامه ما مي تواند  تحلي
موجب تغيير شرايط در انتخابات شود. اينكه بگويم ما از 
ابتدا مي دانستيم رييس جمهور از ما خواهد بود، اينطور 
نيست، ولي اميد بسيار زيادي داشتيم كه در اين روندي 
ــيم. اين اهداف  ــه طي مي كنيم به اهداف زيادي برس ك
ــوري بود كه گرايش هاي  آخرينش انتخاب رييس جمه
اصلاح طلبانه داشته باشد. اهداف ديگري هم قبل از آن 

بود كه خوشبختانه به آنها هم رسيديم. 
  شـركت با كانديداي حداكثـري از بدنه به راس  �

تحميل شد؟ 
ترديد نكنيد! الزام به شركت با كانديداي حداكثري 
كه اول آقاي خاتمي گزينه ما بود و بعد آقاي هاشمي و 

بعد ائتلاف، از بدنه به راس منتقل شد. 
  راس اصلاحات دچار تغيير شده است؟  �

ــده است  در اينكه راس اصلاحات هم دچار تغيير ش
ــت، اگر تحول را بخواهيم بايد از خودمان  ترديدي نيس
شروع كنيم. نه فقط ديگران؛ جريان اصلاحات هم بايد 
تغيير و تحول پيدا كند و پيدا كرد. اما اينكه چه ميزان 
ــت بايد بررسي شود. اما حتما  ــده اس بدنه ما متحول ش
ــال گذشته دچار تحول  ــه، چهارس بدنه هم در طول س
ــده است. اگر بگويم اصلاحات آنقدر به تكامل رسيده  ش
كه مشكلي درون خودش ندارد، اين حرف گزافي است و 

هيچ كس هم باور نمي كند. 

  ما شاهد بوديم كه بخشـي از تندروهاي جريان  �
اصلاح طلـب و حتي اصولگرايان نيز به آقاي روحاني 

راي دادند، اين موضوع چطور قابل تحليل است؟ 
سر كلمات و واژه ها نبايد بحث كنيم. من اعتقادي به 
اصلاح طلب تندرو ندارم. همه اصلاح طلبان معتقدند در 
چارچوب نظام و در چارچوب قانون دارند كار مي كنند 
با هر مشي و ايده اي كه باشند، ممكن است ادبياتشان با 
يكديگر تفاوت داشته باشد. اما در اينكه بين اصلاح طلبان 
و اصولگرايان حتي اصولگرايان معتدل مرزبندي وجود 
ــت؛ يعني اولويت هاي اين دو طيف  دارد، ترديدي نيس
ــت، ممكن است  با يكديگر حداقل در روش متفاوت اس
هدف همه اين باشد كه كشوري داشته باشيم آباد و آزاد 
و پيشرفته، اما راهي كه به آنجا مي رسيم راهي نيست كه 

يكسان باشد، مثلا عرض مي كنم، در تحقق مفاهيمي 
ــهروندي تفاوت  ــي و حقوق ش مانند آزادي، دموكراس
ــان وجود دارد.  ــن اصلاح طلبان و اصولگراي عمده اي بي
ــال افتاد اين بود كه  اما اتفاقي كه در طول اين چهارس
عملكرد بخشي از اصولگرايان منجر به اين شد كه كشور 
در معرض آسيب قرار گيرد، اقتصاد دچار مشكل شود، 
ــي به ويژه ناهنجاري هاي  ــش فرهنگي و اجتماع در بخ
ــتانه هشدار رسيديم،  اجتماعي در برخي حوزه ها به آس
در حوزه علمي و دانشگاهي نيز دچار مشكلاتي شديم 
و همين ها زمينه اي ايجاد كرد كه براي همه افراد فارغ 
ــند، نجات كشور در  از اينكه اصلاح طلب يا اصولگرا باش
اولويت قرار گرفت و به همين دليل مرزهاي واقعي كه 
بين اصولگرايان و اصلاح طلبان وجود دارد، به خاطر اين 
اولويت مشترك در انتخابات اخير كمرنگ شد، تعامل و 
ارتباطاتي كه اصلاح طلبان با بخش معتدل اصولگرايان، 
در طول يك سال گذشته ايجاد كردند كم نيست و اين 
ارتباطات در اين زمينه بود كه اولويت نجات كشور است. 
ــاد، ولي اكثريت به يك همدلي  نمي خواهم بگويم اتح
رسيدند كه نتيجه اش را در اين انتخابات نشان داد. طبعا 
در آينده تفاوت ديدگاه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي 
ميان اصولگرايان و اصلاح طلبان در جاي خودش هست. 
اما چيزي كه بايد ياد بگيريم اين است كه اين تفاوت ها 
ــود، بايد به حقوق همديگر  ــمني ش نبايد منجر به دش
احترام گذاشت. هر دو طرف دلسوز كشور هستند، اما با 
راه وروش هاي مختلف كه اين را به مردم بايد واگذار كرد 

كه كدام روش را براي آينده كشور مناسب تر مي دانند. 
 چگونه اسـت كسـاني كه زماني رقيب يكديگر  �

بودنـد يعني در همان سـال 76 آقاي ناطـق و آقاي 
خاتمي امروز پس از 16 سـال هـردو از آقاي روحاني 

حمايت مي كنند؟ 
ببينيد من قسمت اول را گفتم، يعني همان اولويت 
ــكلات بود؛ به هر حال كشور در  ــور كه گذر از مش كش
ــت كه هركس كه علاقه مند به ايران  وضعيتي قرار داش
بود همراهي و همدلي مي كرد. ما حتي در كلام رهبري 
ــه ايران علاقه  ــاني كه ب ــم كه مي گويند: «كس مي بيني
ــركت كنند.»، يعني حتي مرز بين  دارند در انتخابات ش
طرفداران نظام و منتقدان نظام را برمي دارند، اين دليل 
ــاني كه در درون جبهه انقلاب  اول بود. اما در مورد كس
ــمي كه مي خواهيد روي آن بگذاريد  بودند، حالا هر اس
و مصداقش را جناب ناطق و جناب خاتمي بدانيد بايد 
ــته و در اين  ــال از حادثه دوم خرداد گذش ديد كه 16 س
ــيار زيادي اتفاق افتاده است، مسايل  كشور حوادث بس
بسيار زيادي روشن شده است، آيا فكر نمي كنيد همين 
كافي است كساني كه عقل و تدبير دارند، دورانديشي و 
دلسوزي دارند، ديدگاه هايشان به همديگر نزديك شود؟ 
من فكر مي كنم اين اتفاق افتاده است. ما نمي توانيم منكر 
اين شويم كه در طول 16 سال به خصوص در طول اين 
ــال يا هشت سال اخير، اتفاقاتي در كشور افتاده  چهارس
ــياري از پرده ها را كنار زده، بسياري از افراد را در  كه بس
هر دو جريان اصولگرا و اصلاح طلب، متحول كرده است. 
ــبب شده است نتيجه اي را ببينيم كه در  اين تحول، س
ــمي، آقاي ناطق و بعضي  ــاي خاتمي، آقاي هاش آن آق
چهره هاي اصولگرا مانند آقاي مطهري در كنار گروه هاي 
ــتند هرچند در اين جبهه،  اصلاح طلب يك جبهه هس
ــفانه در حمايت از آقاي  ــاختارهاي اصولگرايي متاس س
ــدند و فقط اشخاص اصولگراي معتدل  روحاني وارد نش
از ايشان حمايت كردند. به نظرم وضعيت طوري شده كه 
تحولات، ديدگاه هاي طيف هاي مختلف را به هم نزديك 
كرده است، نمي گويم يكي شده اند، نه، تفاوت و اختلاف 
ــور كه  ــود دارد ولي به هر حال در جبهه نجات كش وج
ايجاد شده است، اين گروه ها و افراد احساس مي كنند كه 

مي توانند با يكديگر كار كنند. 
  مي توان گفت بخشي از سوءتفاهم هايي كه وجود  �

داشت بين طرفين برطرف شده است؟ 
حتما چنين است اما اين تعامل منحصر به اين برهه 
ــت. من شخص خودم را مي گويم يا دوستان  زماني نيس
ــال 76 با آقاي ناطق ارتباط  خودمان را مي گويم؛ ما از س

ــم ارادت داريم. ما از  ــان محبت دارند و ما ه داريم، ايش
ــتفاده مي كنيم و گاهي اوقات مزاحم  نظرات ايشان اس
ايشان مي شويم. اين فاصله اي كه در بيرون تبليغ مي شود 
ــي از نيروهاي  وجود ندارد. يا عده اي از تندروها كه بخش
ــي و خيانت  انقلاب را متهم به ضديت با دين يا جاسوس
مي كنند، اينها در جريان اصيل اصولگرايي جايي ندارند. 
ــود به آن توجه كرد. به علاوه  ــتند كه بش آنقدري نيس
حوادثي كه در كشور اتفاق افتاد، اين حربه را هم تا حدود 
ــت اين اقليت تندرو گرفت كه رقبايشان را  زيادي از دس
متهم به هر اتهامي كنند و بخواهند با اين روش حريف را 

از ميدان خارج كنند. 
  اصولگرايـان واكنش هـاي متفاوتي نسـبت به  �

پيروزي آقاي روحاني داشتند نظر شما درباره رفتار 

اصولگرايان چيست؟ 
جريان هاي سازمان يافته اصولگرايان نمي توانند از بار 
مسووليتشان در مورد اين چهارسال يا هشت سال آقاي 
ــا نبوديم، اين اتفاق  ــژاد فرار كنند و بگويند م احمدي ن
ــت هر كسي ممكن  ــت. در عالم سياس امكان پذير نيس
ــت اشتباه كند، مردانگي و مروت و انصاف اين است  اس
ــتباه كردم، هيچ كس آنها  ــه آدم بيايد و بگويد كه اش ك
را نبايد متهم به خيانت، وطن فروشي و... كند. يك ايده 
ــي بوده، فكر مي كردند كه اين ايده درست است،  سياس
اشكال ندارد، نظرشان محترم است اما حالا نمي توانند 
بيايند بيش از اصلاح طلبان به دولت حمله و انتقاد كنند 
ــد، اين اتفاق نمي تواند  ــان را كم كنن كه بار مسووليتش
ــووليت كار خودش را بايد بپذيرد  بيفتد. هر كسي مس
اما جالب اينجاست كه بخش قابل توجهي از اصولگرايان 
حتي اگر اعلام هم نمي كنند به اين نتيجه رسيدند راهي 
ــتباه بوده و  ــال آمده اند اش كه حداقل در اين هشت س
ــتند. ما قصد مچ گيري نداريم  حالا درصدد جبران هس
ــي  كه بگوييم بايد بياييد اعتراف كنيد، همين كه مش
ــان را اصلاح كنند، در يك روند اصلاح شده پاي  خودش
ــده كمك كنند، همگرايي ايجاد  بگذارند، به دولت آين
كنند و براي پيشرفت كار كنند، كفايت مي كند و بايد 
ــيم. من فكر مي كنم شايد كمي بي انصافي  قدردان باش
ــكلي در اين هشت سال بوده،  ــد كه بگوييم هر مش باش
ــان بوده  ــرف آقاي احمدي نژاد و حلقه اطراف ايش از ط
ــت، خيلي افراد ديگر هم مسووليت داشتند، به هر  اس
حال سياست همين است. اشتباهات بزرگ كشور را با 
ــدي روبه رو مي كند و هنر و مروت در اين  مخاطرات ج
است كه اگر كسي آمد و اين روند را اصلاح كرد، به اين 

روند احترام بگذاريم و اين تغيير مشي را قبول كنيم. 
  سـال 82 بود كه شـما بـا آقاي عسـگراولادي  �

نامه نگاري مي كرديد تا باب گفت وگو ميان دو جريان 
شكل بگيرد چرا اين موضوع تداوم پيدا نكرد؟ 

 اگر بخواهيم آسيب شناسى كنيم، ما مشكلي عمده 
در سياست ورزي در داخل كشورمان داريم كه گفت وگو 
را بلد نيستيم، اين بايد تجربه و نهادينه شود كه گفت وگو 
را ياد بگيريم. گفت وگوهاي ما عمدتا با هدف مچ گيري، 
ــر و پر از  ــاس مواضع نابراب ــف طرف مقابل، بر اس تخفي
بداخلاقي هاست. آن گفت وگويي كه با آقاي عسگراولادي 
داشتم به طور مكتوب بود، اما احساسم اين بود كه كم كم 
در حال رفتن به سمت تفتيش عقايد و مچ گيري هستيم، 
يعني تعامل نيست كه ببينيم مملكت چه وضعي دارد و 

هركسي چه كار بايد كند. 
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محمدرضا خاتمى در گفت وگو با «شرق»:

مطالبه اصلاح طلبان از روحانى، اجراى برنامه هاى اوست

در ايران يكى از اصول سياست اين است يا اين شده است كه؛ كسانى هستند كه اگر تشخيص دهند لباس سياست 
به تن شـما گشـاد است، از شما مى خواهند كه آن را از تن درآوريد يا خودشان اين كار را برايتان انجام مى دهند، تا 
كى دوباره فرصتى براى به تن كردن آن دست دهد! محمدرضا خاتمى، برادر رييس جمهور پيشين هم از اين دست 
آدم هاست. كسى كه زمانى نايب رييس مجلس بوده، چند وقتى است لباس رنگارنگ سياست را كنده و لباس سفيد 
پزشكى را به تن كرده است مثل خيلى از اصلاحاتى هاى ديگرى كه اگر در وادى سياست تحمل نشوند، براى ماندن 
در قدرت اصرار نمى كنند و برمى گردند سر حرفه اى كه پيش از سياست هم به آن سرگرم بودند، بى آنكه با سياست 
خداحافظى كنند، برمى گردند به جامعه، بين مردم و اين سرنوشت يا بهتر، روش خيلى ها مثل محمدرضا خاتمى در 
چند سال اخير بوده است. او در اين چند وقت البته بيكار نشسته بود و تيغ جراحى اش را به تن سياست كشيده و 

حالا مى گويد پخته تر و كامل تر از گذشته شده، هم خودش و هم همفكرهايش. 

محمد نوروزى

پاتريك اسميث . فرنگيس بيات

رق
 ش

ى،
سن

ى ح
هد

: م
س

عك


